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ــودِ  ــۀ ن ــی ده ــی زن در نقـاشـ تنهایـ
ــفی-روان شناختی  ــران، تحلیلی فلس ایـ

ــوم ــن یال ــر آرای اروی ــه ب ــا تکی ب

چکیده

ــال  ــن ح ــنا و در عی ــده‌ای آش ــان، پدی ــرای انس ــی ب تنهای
غریــب اســت، چــرا کــه امــری آزمودنــی امــا وصف‌ناشــدنی 
اســت. بــا ایــن حــال، بازنمودهــای تنهایــی در آثــار 
ــده  ــن پدی ــه کشــف سرشــت ای ــا را ب ــد م ــری می‌توانن هن
ــی  ــخصاً تنهای ــی ش ــه وقت ــافی ک ــد- انکش ــر کنن نزدیک‌ت
را تجربــه می‌کنیــم میسّــر نمی‌شــود. مقالــۀ حاضــر 
ــمی و  ــای تجس ــوزۀ هنره ــته‌ای در ح ــی میان‌رش پژوهش
ــا رجــوع  ــه ب ــش آن اســت ک ــوم انســانی اســت و هدف عل
ــوم، نقاشــی‌هایی  ــن یال ــه آرای فلسفی‌‌ـروانشــناختی اروی ب
بــا مضمــون تنهایــی زن را، کــه بیــن ســال‌های ١٣٩٠ تــا 
١٤٠٠ خورشــیدی در ایــران خلــق شــده‌اند، تحلیــل نمایــد. 
ایــن پژوهــش، بــا رویکــرد توصیفــی ‌ـ تحلیلــی، بــه مطالعــۀ 
ــی  ــر روانشناس ــی از منظ ــف تنهای ــکال مختل ــوم و اش مفه
ــازوکارهای  ــق در س ــا تعمّ ــردازد و ب ــیال می‌پ اگزیستانس
بیانــیِ نقاشــی، به‌دنبــال کشــف ایــن اســت کــه هنرمنــدان 
چگونــه می‌تواننــد حــس تنهایــی را از طریــق رنــگ، فــرم، 
ــن  ــج ای ــد. نتای ــار خــود منتقــل کنن و ترکیب‌بنــدی در آث
ــری کــه نقاشــی‌های  پژوهــش نشــان می‌دهنــد کــه تصوی
ایرانــی دهــۀ نــود از تنهایــی زن ارائــه داده‌انــد بــا تعریــف 
یالــوم از تنهایــی و تفکیــک آن بــه ســه نــوعِ »بینِ‌فــردی«، 
»درون‌فــردی« و »اگزیستانســیال« قابل‌انطبــاق اســت، 
ــار نمایانگــر ســبک‌هایی  به‌طــوری کــه تعــدادی از ایــن آث
ــران  ــی از دیگ ــزوا و جداافتادگ ــه ان ــه ب ــخصیتی‌اند ک ش
ــتی  ــی و گسس ــر واپس‌ران ــدادی دیگ ــوند؛ تع ــج می‌ش مُنت
درونــی را تصویــر می‌کننــد؛ و باقــی تنهایــی ذاتــی و 

ــد. ــش می‌گذارن ــه نمای ــان را ب ــوع انس ــنِ ن بنیادی

ــن  ــران، اروی ــر، ای ــی معاص ــی، نقاش ــا: تنهای کلیدواژه‌ه
ــم ــی، اگزیستانسیالیس ــوم، روان‌شناس یال
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مقدمه  

تنهایــی امــری ملمــوس و نه‌چنــدان مطلــوب بــرای 
ــی  ــر از جداافتادگ ــه‌ای اجتناب‌ناپذی انســان اســت- تجرب
حــوزۀ  اندیشــمندان  معنــادار.  روابــط  نداشــتن  و 
و  تــداوم  به‌جهــت  اجتماعــی،  علــوم  و  روان‌شناســی 
تشــدید احســاس تنهایــی در طــول حیــات بشــر، توجهــی 
ــز در  ــی متشــابه و گاه متمای ــد و نظرات ــدان دارن ــژه ب وی
ایــن خصــوص ارائــه کرده‌انــد. ایــن نظــرات به‌طــور 
ــت:  ــی اس ــه تنهای ــگاه ب ــوع ن ــه ن ــر س ــی ب ــی مبتن کل
1. انســان همــواره تنهاســت و تــوان غلبــه بــر ایــن 
احســاس مخــرب را نــدارد؛ 2. انســان کامــاً قــادر اســت 
ــا  ــد؛ و 3. تنه ــه کن ــی غلب ــرب تنهای ــاس مخ ــر احس ب
ــودداری  ــی و خ ــئلۀ خودآگاه ــه مس ــودن ب ــا نب ــودن ی ب
برمی‌گــردد. در واقــع، موافقــان نــگاه اول رویکــردی 
ــان  ــی انس ــد و تنهای ــی دارن ــدۀ تنهای ــه پدی ــفی ب فلس
را امــری بنیادیــن و گریزناپذیــر می‌داننــد؛ موافقــان 
ــخصی  ــل مش ــی عل ــاس تنهای ــد احس ــگاه دوم معتقدن ن
ــز برطــرف  ــن احســاس نی ــع شــوند، ای دارد کــه اگــر رف
می‌شــود- علت‌هایــی نظیــر محیــط نامناســب خانــه 
ــۀ  ــد آرمان‌گرایان ــا دی ــی، ی ــد مال ــت ب ــه، وضعی ــا جامع ی
ــوب  ــه مطل ــان آنچ ــه می ــانی ک ــط انس ــه رواب ــخص ب ش
اســت و آنچــه واقعــی، فاصلــه‌ای عظیــم ایجــاد می‌کنــد؛ 
ــگاه ســوم مدعی‌انــد عــدم شــناخت و  و نهایتــاً موافقــان ن
ــری احساســات  ــع آن، مهارناپذی ــرش خویشــتن و به‌تب پذی
و تمنیــات اســت کــه بــه احســاس تنهایــی منجــر می‌شــود. 
بنابرایــن، تنهایــی مســئله‌ای پیچیــده و چندوجهــی اســت 
ــی  ــته‌های گوناگون ــن پژوهشــگران رش ــد ذه ــه می‌توان ک
چــون روان‌شناســی، جامعه‌شناســی و فلســفه، و نیــز 
ذهــن و دســت نقاشــان را بــه خــود مشــغول دارد. حــال، 
اگــر چنیــن مســئله‌ای توأمــان از منظــرِ چندیــن رشــته 
ــی  ــردد، درک ــرار گ ــر برق ــن مناظ ــد ای ــده و پیون واکاوی
ــش  ــه پژوه ــی ک ــی‌آورد- غایت ــم م ــر از آن فراه جامع‌ت
ــا اتخــاذ نگرشــی زیباشــناختی‌‌‌- میان‌رشــته‌ای حاضــر، ب

ــدان دارد. ــل ب ــد نی ــناختی، قص روانش

ــوان  ــان، را می‌ت ــژه زن ــا، به‌وی ــان‌های تنه ــر انس تصاوی
به‌کــرّات در نقاشــی‌های جهــان امــروز پیــدا کــرد. 
خورشــیدی،  دهــۀ1390  در  نیــز،  ایرانــی  نقاشــان 
ــد کــه در برخــی  ــی آفریده‌ان ــا مضمــون تنهای ــاری ب آث
ــه  ــت. ب ــک زن اس ــده ی ــخصیتِ تصویرش ــا، ش از آن‌ه
اکسپرسیونیســم1  بــه  آثــار  ایــن  ســبکی،  لحــاظ 
ــای  ــه نمایشــی از دنی ــه بیــش از آنک ــد، چراک نزدیک‌ان
ــان  ــی انس ــات درون ــالات و احساس ــند، ح ــرون باش بی
ترســیم  واقع‌گــرا،  و  فیگوراتیــو  به‌زبانــی  البتــه  را، 

.2 می‌کننــد

پیشینۀ پژوهش

در  کــه  اثــری  صورت‌گرفتــه،  جوهــای  و  جســت  در 
ــن پژوهــش محســوب شــود  ــق، پیشــینۀ ای ــی دقی معنای
یافــت نشــد. مــوارد پیداشــده پژوهش‌هایــی هســتند کــه 
به‌طــور کلــی بــه بحــث روان‌درمانــی اگزیستانســیال3 یــا 
ــل  ــان تحلی ــد و هدف‌ش ــوم می‌پردازن ــی یال ــۀ تنهای نظری
ــی  ــی تنهای ــۀ »بررس ــر مقال ــت، نظی ــری نیس ــار هن آث
اگزیستانســیال در دنیــای مــدرن و روش مواجهــه بــا آن، 
بــا تکیــه بــر آرای ارویــن یالــوم«، نوشــتۀ مهســا امیــری 
ــاز  ــه ب ــی ک ــا پژوهش‌های ــتان 1397(؛ و ی ــار و تابس )به
هــم خــارج از حیطــۀ هنــر و زیباشناســی، رویکــرد 
را  اندیشــمندان  ســایر  جامعه‌شــناختیِ  یــا  فلســفی 
در پیــش گرفته‌انــد، نظیــر پایان‌نامــه‌ای بــا عنــوان 
ــی،  ــر احســاس تنهای ــر ب ــی مؤث ــل اجتماع بررســی عوام
ــه  ــز 1385(، ک ــد )پایی ــدی مج ــوش محم ــتۀ داری نوش
ــه تبییــن احســاس  ــا آرنــت ب ــا اســتفاده از نظــرات هان ب

تنهایــی می‌پــردازد.

هم‌چنیــن، مقالــه‌ای نیــز در نشــریۀ پژوهشــنامۀ گرافیــک 
 ،)1402 تابســتان  و  بهــار  )شــمارۀ دهــم،  نقّاشــی  و 
ــیقایی در دورۀ  ــزار موس ــی زن و اب ــوان »بازنمای ــا عن ب
قاجــار بــر مبنــای خوانــش فمینیســتی«، نوشــتۀ فاطمــه 
دلفانــی بلــوچ، ســپهر ســراجی و محمــد امیــن حیــدری، 
ــم،  ــر از ابوالقاس ــه اث ــۀ س ــه مطالع ــه ب ــد ک ــت ش یاف
نقّــاش دورۀ قاجــار، می‌پــردازد. ایــن نقّاشــی‌ها، کــه 
ــا ســازی در دســت نشــان  ــده را ب ــی نوازن هــر کــدام زن
ــا  ــد و بن ــز ندارن ــی تمرک ــوع تنهای ــر موض ــد، ب می‌دهن
بــر نظــر نویســندگان، زن قاجــاری را به‌مثابــۀ ابــژۀ 
جنســیِ نــگاه مردانــه بازنمایــی می‌کننــد. بنابرایــن، 
ــه موضــوع دارد  ــرده رویکــردی فمینیســتی ب ــۀ نام‌ب مقال
‌ـروان‌شــناختیِ پژوهــش حاضــر،  ــا رویکــرد فلسفی‌ ــه ب ک
ــاوت اســت؛ ضمــن  ــی متف ــوم، به‌کل ــای آرای یال ــر مبن ب
ــی  ــازۀ زمان ــه‌ ب ــز ب ــی آن نی ــای مطالعات ــه نمونه‌ه آنک

ــد.  ــق دارن ــی تعلّ متفاوت

روش‌ پژوهش

ایــن پژوهــش از نــوع تحقیقــات کیفی اســت و بــه مطالعۀ 6 
ــد  ــردازد کــه به‌صــورت هدفمن ــه از نقاشــی‌هایی می‌پ نمون
ــین‌پور و دلارام  ــا حس ــو، پارس ــول اکبرل ــار رس ــان آث از می
ــن  ــگاه ای ــوع ن ــژه و ن معــروف انتخــاب شــده‌اند. توجــه وی
هنرمنــدان بــه موضــوع تنهایــی زنــان از مهم‌تریــن عوامــل 
ایــن انتخــاب بــوده اســت. ایــن نمونه‌هــا همگــی بــا رنــگ 
ــاً دارای کادر  ــوم اجــرا شــده‌اند و عمدت ــر روی ب ‌‌و روغــن ب
افقــی و ترکیب‌بنــدی مرکزگــرا هســتند. در مقالــۀ حاضــر، 
ــت،  ــی اس ــورت توصیفی‌‌ـتحلیل ــه‌ ص ــار ب ــن آث ــش ای خوان

تنهایـی زن در نقـاشـی دهۀ نودِ ایـران، تحلیلی فلسفی - روان شناختی با تکیه بر آرای اروین یالوم
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بــه ‌طــوری کــه بــرای توصیــف تنهایــی، از علومــی انســانی 
ــل  ــفی، و در تحلی ــیِ فلس ــی و روانشناس ــون واژه‌شناس چ
ــیِ  ــری و روانشناس ــیِ بص ــی از زیباشناس ــا از ترکیب داده‌ه
فلســفی بهــره گرفتــه شــده اســت. داده‌هــای متنــی مقالــۀ 
ــر آن  ــردآوری و تصاوی ــه‌ای گ ــیوۀ کتابخان ــه‌ ش ــر ب حاض
ــر  ــه ذک ــده‌اند و لازم ب ــرداری ش ــی عکس‌ب ــق میدان به‌طری
اســت کــه تحلیل‌هــای ارائــه ‌شــده، بــدون آگاهــی از نیــت 
ــر  ــاً ب ــار، و صرف ــدگان آث ــر پدیدآورن ــورد نظ ــای م و معن
اســاس بررســی داده‌‌هــای تصویــری و تأمــات نگارنــدگان 
ــر  ــخصیتیِ‌ ذک ــبک‌های ش ــن، س ــده‌اند. هم‌چنی ــام ش انج
شــده در برخــی از ایــن تحلیل‌هــا، نــه بــه ‌عنــوان بیمــاری 
ــناخته و  ــای ش ــم الگوه ــه در حک ــی، بلک ــال روان ــا اخت ی
ــا درک  ــده‌اند ت ــه ش ــه ‌کار گرفت ــخصیتی، ب ــامد ش پرُبس

ــد. ــه کنن ــردی ارائ ــی بینِ‌ف ــری از تنهای بهت

مبانی نظری

ــه،  ــد، یک ــد، وحی ــن، »فری ــگ معی ــا«، در فرهن واژۀ »تنه
ــه  ــی، ب ــور کل ــه ‌ط ــت و ب ــده اس ــا ش ــد« معن ــد، اح واح
شــخصی دلالــت دارد کــه بــدون ‌همنشــین و منفــرد 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه واژۀ »تنهایــی«، در همیــن 
در  و  »خلــوت«  و  »یگانه‌بــودن«  به‌معنــای  فرهنــگ، 
فرهنــگ عمیــد، بــه ‌معنــی »بی‌یــار و همــدم‌ بــودن« اســت. 
ــی«  ــار عاطفــی واژۀ »تنهای ــاً ب ــن، واژۀ »تنهــا« لزوم بنابرای
ــراد  ــمار اف ــت دارد ش ــی« اهمی ــه در »تنهای ــدارد؛ آنچ را ن
پیرامــون یــک شــخص نیســت، بلکــه احساســی اســت کــه 
او نســبت بــه رابطــه‌اش بــا دیگــران دارد. بــه عبــارت دیگــر، 
»هیــچ ارتباطــی میــان کمیــت روابــط و میــزان احســاس 
تنهایــی وجــود نــدارد« )اسونســن، 1399: 37( و احســاس 

ــودن نیســت. ــا تنهــا ب ــر ب تنهایــی براب

بــه ‌‌‌عنــوان  نیــز  را  دیگــری  واژگان  گاه  فارســی‌‌‌زبانان 
ــر  ــد، نظی ــه ‌‌‌کار می‌‌‌گیرن ــی« ب ــرادف »تنهای ــا مت ــادل ی مع
ــه ‌‌‌معنــی محــدود کــردن روابــط اجتماعــی  ــزوا« کــه ب »ان
ــر دارد و  ــی خاص‌‌‌ت ــه معنای ــی« ک ــا »عزلت‌‌‌گزین ــت؛ ی اس
ــه  ــۀ روح گفت ــه ‌‌‌هــدف تزکی ــی ب ــش ارادیِ تنهای ــه گزین ب
می‌‌‌شــود. مفهــوم مرتبــط دیگــر »از‌‌‌خــود‌‌‌ بیگانگــی« اســت 
ــی« دارد. »از  ــا »تنهای ــی ب ــاوت قابل‌‌‌توجه ــه تف ــه البت ک
ــود  ــه خ ــود ک ــاق می‌‌‌ش ــخصی اط ــه ش ــه« ب ــود بیگان خ
را قبــول نــدارد؛ احســاس بی‌‌‌ارزشــی می‌‌‌کنــد و ایــن 
ــر  ــع آن، تنف ــه ‌‌‌تب ــش و ب ــر از خوی ــه تنف ــاس او را ب احس
و انزجــار از دیگــران ســوق می‌‌‌دهــد. فــردِ از ‌‌‌خــود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیگانــه 
ــود  ــت خ ــه ‌‌‌دس ــه ب ــی‌‌‌اش ن ــه زندگ ــدارد ک ــن می‌‌‌پن چنی
ــود؛  ــت می‌‌‌ش ــزی و مدیری ــران طرح‌‌‌ری ــه توســط دیگ او، ک
ــراری  ــه برق ــادر ب ــاور می‌‌‌کنــد کــه ق ــه ب از ایــن‌‌‌رو، نومیدان
روابــط شــخصی و اجتماعــی نیســت. ایــن مفهــوم البتــه در 
آیین‌‌‌هــای ابراهیمــی4 نیــز دارای پیشــینه اســت و از جملــه 

ــرپیچی‌‌‌کردن آدم از  ــه«، س ــاه اولی ــه »گن ــیحیت، ب در مس
فرمــان خــدا و خــوردن میــوۀ ممنوعــه، ربط داده می‌‌‌شـــود. 
در ایــن معنــا، از خــود ‌‌‌بیگانگــی همــان بیگانه‌‌‌گشــتن روح 
ــر روی  ــر ب ــی بش ــخ زندگ ــن، تاری ــت و بنابرای ــدا اس از خ
ــخ از‌‌‌ خــود ‌‌‌بیگانگــی اســت. هــگل و مارکــس،  ــن تاری زمی
ــه  ــه ب ــی تاریخ‌‌‌گرایان ــز، نگاه ــی نی ــدار آلمان ــفۀ نام فلاس
ایــن مفهــوم داشــتند: هــگل آن را از الاهیــات پروتســتان5  
ــی6  ــود بیگانگ ــس از خ ــال آن، مارک ــرد و به‌‌‌دنب وام می‌گی
ــاور  ــه‌‌‌ ب ــد. ب ــی می‌‌‌کن ــرمایه‌‌‌داری معرف ــم س ــر نظ را جوه
ــوان  ــه ‌‌‌عن ــه ب ــه خــود را ن ــس، انســانِ از خــود بیگان مارک
فــردی خودمختــار و دارای عاملیــت، کــه بــه ‌‌‌عنــوان فــردی 
ــه  ــت تجرب ــران اس ــت دیگ ــه دس ــارش ب ــه اختی ــار ک بیم
ــزار  ــا اب ــه ب ــی کاروَرزی ک ــانی- یعن ــن انس ــد. چنی می‌‌‌کن
تولیــد کار می‌‌‌کنــد امــا مالــک آن‌‌‌ نیســت- بیگانــه از 
ــه ‌‌‌ادعــای  ــن بیگانگــی، ب محصــول کار خویــش اســت و ای
ــادر همــۀ بیگانگی‌‌‌هــا اســت: بیگانگــی انســان  مارکــس، م
ــز از  ــارج، و نی ــت خ ــش، طبیع ــش، روان خوی ــن خوی از ت
ــال،  ــن ح ــا ای ــروزکار، 1347: 7-6(. ب ــان‌‌‌ها )پی ــایر انس س
پژوهــش حاضــر بــر تعاریــف روان‌‌‌پژوهانــه از خــود مفهــوم 
»تنهایــی« متمرکــز اســت. در ادامــه، بــه ســه نمونــه از ایــن 
ــده  ــه ‌‌‌ش ــفِ ارائ ــه تعری ــود؛ از جمل ــاره می‌‌‌ش ــف اش تعاری
توســط یالــوم کــه پشــتوانه‌‌‌ای فلســفی نیــز دارد و مبنــای 
تحلیل‌‌‌هــای ایــن مقالــه اســت: هــری اســتیک ســالیوان7 ، 
روان‌‌‌پزشــک و روانــکاو آمریکایــی، معتقــد اســت کــه فردیت 
ــدا  ــردی‌اش ج ــنِ ‌ف ــط بی ــوان از رواب ــک انســان را نمی‌‌‌ت ی
کــرد؛ انســان نیــازی اساســی بــه برقــراری روابــط نزدیــک 
و صمیمانــه دارد و احســاس تنهایــی نتیجــۀ بــرآورده 
ــوآن  ــت )Sullivan, 1947: 4-5(؛ ج ــاز اس ــن نی ــدن ای ‌‌‌نش
ــده دارد  ــی، عقی ــناس آمریکای ــتون8، روان‌‌‌ش ــد برس ویلان
تنهایــی، در درجــۀ نخســت، موضوعــی درون‌‌‌فــردی اســت 
ــوی محســوب  ــری ثان ــی ام ــط بیرون ــکاس آن در رواب و انع
ــه‌‌‌ای  ــودش رابط ــا خ ــر ب ــان اگ ــاور او، انس ــه ‌‌‌ب ــود. ب می‌ش
ــد ارتباطــی  ــز نمی‌‌‌توان ــا دیگــران نی ژرف نداشــته باشــد، ب
 .)32 :1996 ,Wieland-Burston( ــرار کنــد عمیــق برق
در نهایــت، ارویــن یالــوم ســه نــوع تنهایــی »بین‌‌‌فــردی«،9  
یکدیگــر  از  را  »اگزیستانســیال«11  و  »درون‌‌‌فــردی«10 
ــی  ــوع تنهای ــردی آن ن ــی بین‌‌‌ف ــد: تنهای ــک می‌‌‌کن تفکی
اســت کــه بــه ‌‌‌ســبب عواملــی چــون انــزوای جغرافیایــی یــا 
ــی  ــد؛ تنهای ــه‌‌‌ وجــود می‌‌‌آی ــط، ب ــراری رواب ــی در برق ناتوان
ــی و  ــل، نتیجــۀ ‌‌‌‌‌‌از هم‌‌‌‌‌‌پاشــیدگیِ درون ــردی، در مقاب درون‌‌‌ف
ســرکوب ‌‌‌شــدن احساســات فــرد اســت- »فرآینــدی کــه در 
ــد«؛ و  ــه می‌گیرن ــم فاصل ــود از ه ــف وج ــزای مختل آن اج
ــر از دو  ــه بنیادی‌‌‌ت ــیال، ک ــی اگزیستانس ــت، تنهای در نهای
نــوع پیشــین اســت، بــه تنهایــی ذاتــی انســان اشــاره دارد: 
انســان بــه ‌‌‌مثابــۀ باشــنده‌‌‌ای کــه تنهــا زاده می‌‌‌شــود، تنهــا 
)یالــوم، 1389: 493-496(. می‌‌‌زیــد و تنهــا می‌میــرد 
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یافته‌ها
تحلیل نقاشی اول، اثر رسول اکبرلو12

ایــن تابلــو، بــا کادر نزدیــک بــه مربــع، عناصــری نظیــر زن، 
ــدی  ــه‌‌‌‌‌ای کم ــالاً درب شیش ــل و احتم ــواب، موبای تخت‌خ
را، بــا رعایــت تناســبات واقعــی، در خــود جــای داده و ایــن 
ــی میانســال را  ــاق ‌‌‌‌‌خــواب تاریــک زن ‌‌‌‌‌چنیــن، بخشــی از ات
تصویــر کــرده اســت. هالــه‌‌‌‌‌ای روشــن و کم‌‌‌‌‌مایــه، از ســمت 
مقابــل، لبــاس و چهــرۀ زنــی تنهــا را روشــن کــرده اســت 
ــا  ــز ت ــت را نی ــۀ درب پش ــواب و شیش ــت ‌‌‌‌‌خ ــی تخ و حت
ظاهــری  کــه  زن،  ایــن  می‌‌‌‌‌ســازد.  نمایــان  حــدودی 
ــره زده و  ــم گ ــتانش را در ه ــته دارد، دس ــمی و آراس رس
ــه  ــه ب ــا توج ــی او، ب ــد. تنهای ــگاه می‌کن ــو ن ــمت جل به‌‌‌‌‌س
تخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوابدونفــرۀ مســتقر در اتاق‌‌‌‌‌خــواب و نیــز موبایــل 
ــه  ــه دارد، ب ــر روی آن کــه از ســوژه کمــی فاصل موجــود ب
‌‌‌‌‌وضــوح نمایــان اســت. بــه ‌‌‌‌‌طــور کلــی، مجموعــۀ اشــکال و 
ــدید  ــو را تش ــی تابل ــای روح ــا فض ــزی‌‌‌‌‌ آن‌‌‌‌‌ه ــوع رنگ‌‌‌‌‌آمی ن
نمــوده و ســوژه را در هیئــت زنــی کــه بــا وجــود تنهایــی، 

ــذارد. ــش می‌‌‌‌‌گ ــه نمای ــتوار دارد ب ــخصیتی اس ــراً ش ظاه

محــل قرارگیــری ســوژه در پیش‌‌‌‌‌‌‌زمینــه و مرکــز کادر 
ــد.  ــودی و ایســتا را شــکل می‌ده ــه محــوری عم اســت ک
ــگاه زن مســتقیماً به‌ســمت مخاطــب اســت و گویــی وی  ن
ــوت  ــوژه دع ــکاش در درون س ــتر و کن ــل بیش ــه تعام را ب
می‌کنــد؛ چنانچــه ســوژه بــه ســمت دیگــری می‌نگریســت 
یــا فرضــاً پشــت بــه مخاطــب بــود، چنیــن تعاملــی میسّــر 
ترســیم خطوطــی  بــا  هنرمنــد  همچنیــن،  نمی‌شــد. 
شــعاعی در پس‌زمینــۀ تابلــو، دیــدۀ مخاطــب را بــه‌ ســوی 
ــی ســوژه  ــکار احتمال ــر اف ــت و او را درگی ســرِ ســوژه هدای

ــی  ــت رنگ ــاق و پال ــرد ات ــک و س ــای تاری ــد. فض می-نمای
ــای  ــا فام‌ه ــفید- ب ــوه‌ای و س ــکی، قه ــی، مش ــدود- آب مح
ــی  ــوژه را بازنمای ــکار س ــن اف ــی همی ــان گوی خاکستری‌‌ش
ــۀ  ــه در پیش‌زمین ــن زن، ک ــل ای ــد. به‌عــاوه، موبای می‌کنن
تابلــو و بــا فاصلــۀ کمــی از او قــراردارد، نشــانگر ایــن اســت 
کــه او در انتظــار تماســی اســت. بنابرایــن، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــوان 
ــرد  ــج ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب ــردی رن ــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ــوژه از تنهای ــه س ــت ک پنداش
و جویــای رابطــه‌ای اســت. تنهایــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معنــای 
دورافتادگــی از دیگــران اســت و بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صــورت بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کســی 
تجربــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود. عواملــی چــون انــزوای جغرافیایــی، 
فقــدان مهارت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای اجتماعــی مناســب، و نیــز ســبک 
شــخصیتی می‌تواننــد بــه ایــن نــوع تنهایــی منجــر شــوند 
)همــان: 494-493(. از ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو، تحلیــل ســبک شــخصیتیِ 
فــرد می‌توانــد در درک و تحلیــل تنهایــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی 
ســبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی  مثــال،  عنــوان  بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  شــود؛  واقــع  مفیــد 
شــخصیتی چــون اســکیزوئید13 و خودشــیفته14 مانــع 
از ایجــاد تعامــل اجتماعــی رضایت‌بخــش می‌شــوند و 
ــد.  ــردی بیانجامن ــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ــه تنهای ــد ب ــه، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانن درنتیج
ــه تعریــف، »ســاختمانی درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی از  شــخصیت15، بنــا ب
ــر  ــاً ه ــت و متعاقب ــار17  اس ــی16 و رفت ــت حس تجربه/دریاف
ــاختمان  ــا س ــرادی ب ــدۀ اف ــخصیتی18 دربرگیرن ــبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ش س
اســت«  رفتــار  و  تجربــه  از  مشــابهی  درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی 
ــای  ــارب و دریافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــن، تج )Asendorpf, 2002: 1(. بنابرای
ویــژۀ یــک شــخص از جهــان، در پیونــد بــا جنــس کنــش و 
ــرمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زند، ســبک شــخصیتی وی  ــه از او س ــی ک واکنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های
ــر، تجــارب زیســتۀ  ــارت دیگ ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عب ــد.19 ب ــن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنن را معیّ
موقعیت‌هــای  و  محرّک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا  بــه  کــه  نحــوه‌ای  و  فــرد 
ــی  ــاری و عاطف ــای رفت ــد الگوه ــخ می‌ده ــی پاس اجتماع
ــبک  ــوان س ــوق، می‌ت ــی ف ــد.در نقاش ــکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهن او را ش
شــخصیتی خودشــیفته را بــه ســوژه نســبت داد. شــخصیت 
ــه  ــی ب ــل چندان ــه تمای ــت ک ــخصیتی اس ــیفته ش خودش
کنش‌هــای همیارانــه و عــاری از خودپســندی نــدارد و ایــن 
ــی  ــع همراه ــی داف ــور قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه ــه ‌ط ــی ب ــدم مداراجوی ع
ــس  ــخصیتی ح ــن ش ــت. چنی ــران اس ــر دیگ ــن نظ و حس
ــاً  ــی دارد و تقریب وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناســی و مســئولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری ضعیف
ــردد؛  ــاری نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گ ــاه و شرمس ــاس گن ــار احس ــچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گاه دچ هی
نســبت بــه دیگــران، بدگمــان و ســتیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جو اســت و ممکــن 
ــد  ــرار ده ــود ق ــت خ ــت دس ــه و آل ــا را بازیچ ــت آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اس
چشــم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی  از   .)170  :2005  ,Furnham and Crump(
ــا  ــرد ی ــه در ط ــد ریش ــیفتگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ــه، خودش روانکاوان
ــودک،  ــه ک ــی ک ــن معن ــن داشــته باشــد؛ بدی ــرک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ والدی ت
ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خاطــر داشــتن والدینــی پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زننــده و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتنــا، از هــر  ب
ــاه  ــاور پن ــن ب ــسِ ای ــد و در پ ــق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــع تعل ــری قط غی
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیــرد کــه تنهــا خــود او اســت کــه قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمــاد و 
 ,Emmons( ــت ــتنی اس ــه دوست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌داش ــکا و در نتیج قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اتّ
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تنهایــی ســوژه در نقاشــی مؤثــر باشــد. به‌عبارتــی، در 
ــراد  ــود اف ــراف خ ــت در اط ــن اس ــوژه ممک ــه س ــی ک حال
دیگــری را داشــته باشــد، خودشــیفتگی و عــدم توانایــی در 
برقــراری ارتبــاط عمیــق یــا واقعــی بــا دیگــران می‌توانــد او 
را بــه احســاس انــزوا و بیگانــه بــودن در جمــع دچــار کنــد. 
ــداوم  ــه ت ــد ب ــی می‌توان ــدم همدل ــوری و ع ــن خودمح ای
ــر  ــد و تصوی ــک کن ــردی او کم ــن ف ــی بی ــاس تنهای احس
ــه نوعــی بیانگــر بحــران عاطفــی و  کلــی او را در نقاشــی ب

اجتماعــی نمایــش دهــد.

ــا  ــاوری ی ــک خودب ــده از ی ــیفتگی برآم ــن، خودش بنابرای
اعتمــاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفــسِ راســتین نیســت، بلکــه ســاز و کاری 
ــی و هراســی  ــران احســاس ناامن ــرای جب ــی اســت ب دفاع
ــرد  ــع، ف ــران دارد. در واق ــه دیگ ــبت ب ــخص نس ــه ش ک
ــان  ــه آن ایم ــازد و ب ــش می‌س ــی از خوی ــری آرمان تصوی
ــی  ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تبــع آن، ایمان ــی و ب ــاً جعل ــری تمام مــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد- تصوی
ناایمــن و شــکننده. ایــن وضعیــت بــه ‌گونــه‌ای اســت کــه 
ــر خدشــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای وارد  ــن تصوی ــه ای ــه ب ــری ک ــن ام کوچک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری
آورد بــرای فــرد غیرقابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــرش اســت و او را دچــار 
پریشــانی و ســتیزه می‌کنــد. در چنیــن حالتــی، فــرد 
ــردازد و در  ــش بپ ــاع از خوی ــه دف ممکــن اســت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــدیداً ب
ــد و  ــای تن ــادی، واکنش‌ه ــت و انتق ــوع مخالف ــر ن ــر ه براب
ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنهــا  ــی، خودشــیفتگی ن ــه ‌عبارت منفــی نشــان دهــد. ب
ــه درکــی نادرســت از خــود و دیگــری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجامــد، بلکــه  ب
نوعــی جدایــی عاطفــی و اجتماعــی را نیــز بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همــراه دارد 
کــه نتیجــه‌اش احســاس تنهایــی و بی‌کســی اســت. در ایــن 
تابلــو نیــز، نقــاش بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وجهــی نمادیــن نمایشــگر تصویــری 
آرمانــی اســت کــه ســوژۀ خودشــیفته از خویــش دارد: زنــی 
ــط کادر، و در  ــه در وس ــتوار ک ــته و اس ــری آراس ــا ظاه ب
ــش را  ــردیِ صورت ــه گ ــرار دارد ک ــعاع‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی ق ــت ش مرکزی
ــون  ــم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چ ــی او ه ــد؛ گوی ــیدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایانن ــان خورش ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌س ب
ــوی  ــه س ــا ب ــۀ نظره ــت و هم ــم اس ــز عال ــید مرک خورش
ــۀ آنچــه در ابتــدای زندگــی یــک  ــری وارون اوســت- تصوی
ــده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــدن و  ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاشــیه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران خودشــیفته حــادث می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود: ب
ــل  ــی، موبای ــن در نقاش ــه. هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنی ــدن از توج ــروم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان مح
کــه ابــزار برقــراری ارتبــاط و اتصــال بــا »دیگــری« اســت 
نــه در دســتان زن، کــه بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌طــور مایــل در جهــت عکــس 
ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طــوری کــه از  ــرار گرفتــه اســت؛ ب دســت راســت وی ق
تلاقــی امتــداد موبایــل و دســت راســت زن دو ضلــع مثلثــی 
فرضــی پدیــد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینــد. گویــی دســت زن و موبایــل- یــا بــه 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌عبارتــی »خــود« و »دیگــری«- از رأس مثلــث کــه همــان 
نقطــۀ اتصــال آغازیــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اســت فاصلــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرنــد و پیوســته 
ــرای وضعیتــی  از هــم دور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــوند: اســتعاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بصــری ب
ــد و  ــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌یاب کــه خــود، دیگــری را دســترس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر و بیگان
شــیفتگی بــر خویــش و خلوت‌گزیــدن بــا خویــش را یگانــه 
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ــری  ــتطیلی دارد و در آن، عناص ــی کادری مس ــن نقاش ای
چــون زن، مبــل، میــز و چندیــن ظرف، بــا رعایت تناســبات 
واقعــی، تصویــر شــده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ایــن تابلــو، نظیــر تابلــوی پیشــین، 
ــد  ــان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو نش ــۀ روب ــی را از زاوی ــتۀ اتاق ــای بس فض
ــاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشــیمن محــل  ــواب، ات ــای اتاق‌‌‌‌‌‌‌‌‌خ ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ج ــار ب ــی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب ول
قرارگیــری زن و تنهایــی او گشــته اســت. زنِ تصویــر شــده 
ــو و  ــز تابل ــش در مرک ــت و موقعیت ــالخورده اس ــبتاً س نس
ــد؛  ــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــب توج ــیار جل ــه بس ــه پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمین ــک ب نزدی
فــرم نشســتن او بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌حالــت چهارزانــو بــر روی مبــل گویــی 
ــرده  ــرار ک ــه برق ــه و پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمین ــان پس‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمین ــدی می پیون
اســت. زن دســتان خــود را در هــم گــره کــرده و احتمــالاً 
محــو تماشــای برنامــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تلویزیونــی اســت، یــا آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌کــه غــرق 
ــاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نگــرد.  ــه گوشــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از ات ــره ب ــکار خویــش، خی در اف
ترکیبــی مثلثــی از پیونــد زن و عناصــر روی میــز- ســینی 
کوچــک، دو بشــقاب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کوچــک و بــزرگ، و دو لیــوان- پــان 
ــده  ــه تابی ــف در صحن ــوری ضعی ــازد. ن ــی کار را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌س اصل
و بــا ایــن وجــود، پالــت رنگــی اثــر، متشــکل از رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای 
ــی،  ــوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، خاکســتری و آب ــی و خاموشــی چــون قه ترکیب
فضــای تابلــو را در تاریکــی فــرو بــرده اســت. دیــوار ســاده 
ــی را  ــای نقاش ــی فض ــز دلمردگ ــاق نی ــنِ ات ــدون تزیی و ب
ــل و  ــه، منفع ــان بی‌حوصل ــوژه چن ــد و س ــدت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش ش
افســرده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایــد کــه گویــی در طلــبِ بــودن بــا دیگــران 
امــا ناتــوان از آن اســت. بنابرایــن، ایــن تابلــو نیــز، هماننــد 
نمــودار  را  بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی  نــوع  از  تنهایــی  پیشــین،  اثــر 
ــبک  ــوان دارای س ــی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــن نقاش ــوژۀ ای ــد. س می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن
ــخصیت  ــت. ش ــرده«  دانس ــکن/ افس ــخصیتی »خودشِ ش
خودشِــکن/ افســرده نــگاه بدبینانــه و نومیدانــه دارد و خــود 
ــخصیتی  ــن ش ــدارد. چنی ــته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌پن ــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزش و ناشایس را ب

تصویر2. بدون عنوان، رنگ‌و‌روغن روی بوم، 61×35 سانتی‌متر 
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انگیــزۀ ضعیفــی بــرای عاملیــت و کنشــگری دارد؛ کارهــا 
ــه  ــد ک ــرایطی را برمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزین ــا ش ــذارد و ی ــام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گ را ناتم
ــود- ــاً خ ــد. نتیجت ــت بیانجام ــه شکس ــت ب ــن اس ممک

سَرزنشــگری، در خــود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرورفتــن و درگیــری فکــری 
ــخصیت  ــوع ش ــن ن ــر ای ــای گریزناپذی ــداوم از ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه م
ــط  ــی و رواب ــی اجتماع ــه زندگ ــی ک ــت- ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اس
بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی را مختــل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننــد و سبب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســاز انقطــاع و 
.)170 :2005 ,Furnham and Crump( ــتند ــزوا هس ان

ــه  ــد ک ــر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس ــه نظ ــن ب ــد، چنی ــه ش ــه گفت از آنچ
حملــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش  پیــکان  افســرده  خودشِــکن/  شــخصیت 
ناآگاهانــه  گویــی  اســت؛  گرفتــه  خــود  به‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســمت  را 
بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنبــال آزاردادن یــا مجــازات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌کــردن خویــش اســت- 
ــوان  ــکن )self-defeating( در عن ــه واژۀ خودشِ چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک
ــاره  ــی اش ــن معنای ــه چنی ــز ب ــخصیت نی ــوع ش ــن ن ای
دارد.  نیچــه، فیلســوف آلمانــی کــه تأمــات فلســفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش 
ــده  ــه در آین ــای روانکاوان ــی پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــش برخ الهام‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخ
ــود  ــد خ ــه نتوانن ــی ک ــت »غریزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ــد اس ــد، معتق ش
را در بیــرون خالــی کننــد، رو بــه درون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورنــد«؛ 
ــن  ــر ای ــان اگ ــی انس ــای روان ــه نیروه ــی ک ــن معن بدی
امــکان را نیابنــد کــه معطــوف بــه هدفــی خارجــی 
ــوند  ــن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــته و زهرآگی ــوند، در درون انباش ــه ش تخلی
ــانند)نیچه، ١۳۹۴:  ــیب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس ــخص آس ــود ش ــه خ و ب
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــوان  نیچــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای  چشــم‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی  از  بنابرایــن،   .)١۰۶
گفــت کــه شــخصیت خودشِــکن/ افســرده، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلیــل 
ــتن  ــا در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌-شکس ــری ی ــت‌‌‌‌‌‌‌‌‌دادن دیگ ــی در شکس ناتوان
موانــع دســتیابی بــه اهدافــش، بــه شکســتن خــود 
ــاً  دســت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنــد و در ایــن راســتا، خــود را وجــودی ذات
ــرزنش  ــا شایســتۀ س ــد ت ــی‌ارزش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌خوان ــوده و ب گناه‌آل
و مجــازات گــردد.زنِ تصویرشــده در ایــن اثــر نیــز گویــی 
ــب را  ــی غری ــزوا و انفعال ــش، ان ــردادن خوی ــد کیف به‌قص
ــورده،  ــمی فروخ ــت. خش ــرده اس ــل ک ــود تحمی ــه خ ب
ــال  ــده در قب ــی ستانده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نش ــا حق ــه، ی ــی تحقق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیافت وَصل
دیگــری را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــوان در حکــم نیروهایــی تخلیه‌نشــده 
دانســت کــه ســبب افســردگی ایــن زن گشــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند- 
نیروهایــی کــه در قالــب احســاس گنــاه یــا افــکار 
هجــوم  او  جــان  و  ذهــن  بــه  چنــان  ســرزنش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلود 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورنــد کــه رمقــی بــرای زیســتن و کنــش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ورزیــدن 
باقــی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارنــد. تعامــل یــا تقابــل بــا دیگــری، 
ــت؛  ــت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیافتنی اس ــا دس ــتنی ام ــری خواس ــرای او، ام ب
ــری  ــه غی ــدل ب ــر، او خــود را ب ــاب غی ــن در غی بنابرای
را  ناکامــی  ایــن  ابــدی  تــاوان  بایــد  کــه  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد 
ــی،  ــی و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رنگ ــدن در خاموش ــا محصورش ــردازد- ب بپ
ــا بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حســی و عــدم التــذاذ از هــر آنچــه چــون آب و  ب
ــتن  ــردن و خودشکس ــا فس ــد، و ب ــذت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش ــذا ل غ

تنهایــی. در 
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ــای  ــع دارد و نم ــه مرب ــک ب ــور کادری نزدی ــوی مذک تابل
بســته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از یــک اتــاق را از رو بــه ‌رو بــه نمایــش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گــذارد. 
ــر  ــی ب ــرار دارد کــه زن ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای دو نفــره ق ــاق، کاناپ ــن ات در ای
ــه و  ــه در نیم ــن کاناپ ــت ای ــت. موقعی ــه اس روی آن خفت
ــه  ــگ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو رفت ــه و رن ــی کهن ــت و حالت ــو اس ــن تابل پایی
دارد. زن نیــز، تقریبــاً در منطقــۀ طلایــیِ عــرض کادر، بــه 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تصویــر شــده اســت کــه تنهــا بخشــی از صــورت و 
موهایــش دیــده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود و باقــی اندامــش در زیــر پتویــی 

پنهــان اســت. 

ــو  ــر پت ــش در زی ــن، نحــوۀ جمــع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شــدن بدن ــر ای عــاوه ب
خطوطــی مــورّب و شکســته شــکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهــد کــه بــا 
راســتاهای افقــی و عمــودی کاناپــه در تضــاد اســت؛ رنــگ 
ــه تضــادی آشــکار دارد.  ــا تیرگــی کاناپ روشــن پتــو نیــز ب
ــک  ــی از ی ــه نیم ــن زن ک ــاهدۀ ای ــا مش ــر، ب ــب اث مخاط
ــب  ــریِ غای ــای آن دیگ ــرده، جوی ــر ک ــره را پُ ــۀ دونف کاناپ
ــدم حضــورش محســوس امــا  ــی کــه ع ــود- کس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش
ــا  ــز ب ــی نی ــن نقاش ــن، در ای ــت. بنابرای ــر اس اجتناب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذی
ــه  ــری ک ــل دیگ ــتیم. عام ــه هس ــردی مواج ــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف تنهای
ــده  ــورِ تابی ــد ن ــت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــور را تقوی ــی مذک ــس تنهای ح
ــر وجــود پنجــره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای  ــه ب ــه اســت ک ــوار پشــت کاناپ ــر دی ب
ــت دارد-  ــرون دلال ــی در بی ــاق و درختان ــوی ات در آن س
ــران  ــور روز و ناظ ــن زن از ن ــد ای ــخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــه مش آنچ
تنهایــی خــود، کــه بدان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا پشــت کــرده، گریــزان اســت. 
همچنیــن، تقســیمات شــطرنجیِ نمایــان در انعــکاس 

ــت.  ــو اس ــۀ پت ــرح چارخون ــا ط ــر ب ــره متناظ پنج

ــاد  ــژه ایج ــی وی ــری، ضرباهنگ ــاظ بص ــر، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لح ــن تناظ ای
ــره و  ــان پنج ــبتی می ــی، نس ــاظ مفهوم ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لح ــرده و ب ک
ــطی ــوان واس ــره به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عن ــت: پنج ــاخته اس ــرار س ــو برق پت

تصویر 3. بدون عنوان، رنگ‌و‌روغن روی بوم، 165×170 سانتی‌متر 
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آشــکارکننده و پتــو هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چــون حائلــی پنهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننــده؛ پنجــره 
ــو پوشــش  ــرون اســت و پت ــای بی ــوی دنی گشــودگی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌س
ــه  ــا ک ــال، از آنج ــرون. ح ــای بی ــر دنی ــی در براب و محافظ
ســوژۀ ایــن نقاشــی از پنجــره دوری گزیــده و پتــو را 
ــخصیتیِ  ــبک ش ــوان او را دارای س ــت، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــده اس برگزی
»پرهیزنــده«23 دانســت. شــخصیت پرهیزنــده »شــخصیتی 
ــانی ناراحــت  ــرب اســت؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آس ــی و مضط ــرا، خجالت درونگ
و عصبــی، یــا دچــار احســاس شرمســاری و حقــارت 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود. چنیــن شــخصیتی گشــودگی و اعتمــاد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نفــس 
در  و   )170  :2005  ,Furnham and Crump( دارد«  کمــی 
ــاس  ــان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها احس ــر انس ــرون و دیگ ــای بی ــا دنی ــه ب مواجه
ناامنــی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد؛ از ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو، خلــوتِ امــن را بــه خطــرِ 
ــای  ــرای تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــدان پذی ــد و چن ــح می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده ــع ترجی جم

ــو نیســت.  ن

پرهیــزِ او، در واقــع، از هــر آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چیــزی اســت کــه احتمــال 
ــن احتمــال  مــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود اضطــراب ایجــاد کنــد؛ حتــی اگــر ای
ناچیــز باشــد، و حتــی اگــر خــود ایــن پرهیــز مشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســاز 
شــود. حاصــل آن کــه وی، بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــدف اجتنــاب از ناخوشــی 
الزامــات زندگــی محــروم  و درد، از بســیاری لــذات و 
ــی  ــد، در نقاش ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ــردد. ب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گ
ــم  ــه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغ ــتیم ک ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو هس ــده رو ب ــی پرهیزن ــا زن ــوق، ب ف
ــود را در  ــا خ ــد ت ــری، از او دوری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گزین ــه دیگ ــاز ب نی

ــد.  ــظ کن ــر اضطــراب حف براب

او رو بــه جهــان خــارج گشــوده نیســت، نــه بدیــن ســبب 
کــه بــدان بی‌میــل اســت، بلکــه چــون خویــش را در برابــر 
آن کوچــک و آســیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینــد. در جمــع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بــودن و 
ــد؛  ــان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن ــرزان و هراس ــتن او را ل ــا گش ــورِ نظره منظ
ــرد. ــاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی ــش پن ــی خوی ــوش تنهای ــر تن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پ ــس در زی پ
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ایــن نقاشــی کادری افقــی و کشــیده دارد و فضایــی ســاکن 
را بــه تصویــر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشــد. زاویــۀ دیــد آن از رو بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو و 
عنصــر اصلــی‌اش زنــی اســت کــه پشــت بــه مخاطــب، بــر 
روی تخــت لمیــده اســت. هرچنــد چهــرۀ زن ناپیــدا و حــال 
روحــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش نامشــخص اســت، فــرم خمیــدۀ پاها کشمکشــی 
ــبت درازای  ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نس ــر زن، ب ــازد. س ــان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌س ــی را نمای درون
ــالای  ــع اســت و در ب ــی واق ــاً در نقطــۀ طلای تخــت، تقریب
آن، یــک بــرگ کاغــذ، موبایــل و لپ‌تاپــی دیــده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود؛ 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــوان چنیــن پنداشــت کــه او بــا وجــود داشــتن شــغل 
و دسترســی بــه تکنولــوژی، خســته و در خــود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــرو رفتــه 
اســت و راه گریــزی از تنهایــی نــدارد. در ســمت مقابل و در 
امتــداد تخــت نیــز، میــزی قــرار دارد کــه بــر روی آن، یــک 
ــده  ــزرگ دی ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همــراه آیینــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ب ســاعت و چنــد کتــاب ب
ــا وســایل  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود. ایــن اشــیای قدیمــی، کــه در تقابــل ب
مــدرنِ ســوی دیگــر قــرار دارنــد، گویــی زن و تنهایــیِ امــر 

ــه نظــاره نشســته‌اند. ــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را ب وزی

از  متشــکل  عمدتــاً  رنگــی،  بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لحــاظ  تابلــو،  ایــن 
رنگمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای خاکســتری، ســبز و قهــوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اســت کــه 
ــش  ــه نمای ــق را ب ــردیِ مطل ــه س ــق و ن ــیِ مطل ــه گرم ن
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذارنــد؛ فضــای کلــی اتــاق هــم ســرد و تاریــک 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمایــد و هــم بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واســطۀ نــوری کــه احتمــالاً از 
ــا  ــده، ت ــل تابی ــوار مقاب ــه دی ــرونِ کادر( ب پنجــره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای )در بی
ــان  ــمکش می ــن کش ــت. ای ــته اس ــن گش ــدودی روش ح
ــی از  ــنیْ بازتاب ــی و روش ــز تاریک ــردی، و نی ــی و س گرم
ــردرگُم و  ــی س ــت: زن ــوژه اس ــود س ــی خ ــمکش درون کش
خســته کــه نمی‌توانــد خواســته‌های درونــی‌ خویــش 
ــق  ــاس عمی ــه او احس ــتگی« ب ــن »گسس ــد و ای را بشناس
ــی  ــا تنهای ــر ب ــن اث ــن، در ای ــد. بنابرای ــی می‌بخش تنهای

درون‌فــردی مواجــه هســتیم.

در  مفاهیمــی  »جداســازی«25  و  »گسســتگی«24 
ــیِ  ــازوکار دفاع ــا س ــوم، ب ــۀ یال ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گفت ــه ب ــد ک روانکاوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان
تجـــربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای  همـــبسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند:  )سرکوبـــی(26  واپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانــی 
تهــی  عواطفــش  و  هیجان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا  تمامــی  از  ناخوشــایند 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود و از خــودآگاه فــرد بیــرون رانــده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود. 
ــرای  ــرد ب ــی از روانِ ف ــع بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ــی، در واق در واپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران
ــاده از  ــدا افت ــی ج ــود- تکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ــترس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش وی دس
»مــنِ«27 فــرد کــه گسســتگیِ روانــی را بــه همــراه دارنــد 
)یالــوم، 1389: 494(. نیچــه نیــز معتقــد اســت واپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانــی 
ــکان  ــت و ام ــیدگی اس ــه و از هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پاش ــر تجزی ــتمل ب مش
ــرد.  ــان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب ــه را از می ــنِ« یکپارچ ــک »م ــکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری ی ش
او از رانــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای درونــی ســخن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویــد کــه بــه دلیــل عــدم 
هماهنگــی بــا ســایر رانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای فــرد، مجــال بــروز نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابــد؛ 
ــورت  ــا به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص ــود و ی ــوش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــاً خام ــا تمام ــه، ی در نتیج
 :2009 ,Gemes( ــد ــرد راه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یاب ــیِ ف ــه آگاه ــوس ب معک
48(. تنهایــی درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی پیامــد چنیــن وضعیتــی اســت- 
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ــه  ــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایش را خف ــا خواس ــات ی ــرد احساس ــه ف ــا ک آنج
ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جــای آرزوهایــش  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد، »باید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا« و »اجبارهــا« را ب
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــرد، و یــا اســتعدادهای خــود را بــه فراموشــی 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســپارد. در تنهاتریــن حالــت ممکــن، فــرد اصــاً 
نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانــد کــه چــه احســاس یــا نظــری دارد و خودمختــاری 
ــوم، 1389:  ــود )یال ــل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــی زای ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کل ــت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش ب و عاملی

 .)494-495

در ایــن نقاشــی، زن از کنــش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی و عاملیــت خــود- کــه 
ــان شــده- جــدا  ــاپ نمای ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــکل کاغــذ، موبایــل و لپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ب
ــده اســت؛  ــرو غلتی ــال ف ــه درونِ نســیان و انفع ــاده و ب افت
ــد و  ــد، کارآم ــی و نااصیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان ــون تحمیل ــا، چ ــی این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه گوی
رهاننــده نیســتند. ایــن ابــزار مــدرن، در ســطحی عمیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــر، 
ــو  ــر تابل ــمت دیگ ــی در س ــیای قدیم ــوسِ اش ــی معک تجل
هســتند؛ بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ویــژه، ارتبــاط لپ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــاپ و آیینــه، کــه هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چــون 
دو ســطح نورانــی در دو گوشــۀ اتــاق و در یــک امتــداد قــرار 
ــای  ــی رانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــیای قدیم ــت. اش ــت اس ــز اهمی ــد، حائ دارن
ــون  ــه چ ــد ک ــی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنن ــاتعقّلی را نمایندگ ــدوی و پیش ب
نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننــد بــا مناســبات و انتظــارات انســان متمــدّنِ 
ــرم  ــوند و لاج ــده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــوند، واپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ران ــگ ش ــدرن هماهن م
بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صــورت معکــوس- مدرنیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهــی و کنــش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ورزی 
ــوری  ــروز و ظه ــن ب ــا چنی ــد. ام ــور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابن ــدرن- ظه م
ســامتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش نیســت و بــه گسســتگی و کشــمکش درونی 
زن ســامانی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشــد؛ بنابرایــن، تنهایــی درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی بــه 
وضعیتــی گریزناپذیــر بــدل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــود- وضعیتــی کــه در آن، 
ــده  ــار آم ــی گرفت ــال و فراموش ــه‌ای از انفع ــرد در چرخ ف
ــف  ــی‌اش تضعی ــات واقع ــا و احساس ــا رانه‌ه ــاط او ب و ارتب

گشــته اســت. 

تحلیل نقاشی پنجم، اثر دلارام معروف

ایــن اثــر کادری افقــی و عریــض، و ترکیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بنــدیِ متقــارن 
ــپ  ــمت چ ــی در س ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایه و لیوان ــود س ــد وج دارد، هرچن
کادر، میــزان ایــن تقــارن را کاســته اســت. نقــاش از زاویــۀ 
رو بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو و از فاصلــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نزدیــک بــه صحنه نگریســته اســت، 
ــی  ــش قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجه ــده بخ ــۀ ترسیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــه کاناپ ــوری ک ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ط ب
ــی  ــت رنگ ــت. پال ــرده اس ــغال ک ــر را اش ــای تصوی از فض
ــبز  ــی از س ــیطرۀ رنگمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ــدود و در س ــیار مح کار بس
ــن  ــاف درجــات همی ــری از اخت ــا بهره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی ــاش ب اســت. نق
رنگمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا، کاناپــه را از فضــای پیرامونــش در بــالا و پاییــن 
ــه  ــی ب ــه، زن ــن کاناپ ــر روی ای ــت. ب ــرده اس ــک ک تفکی
ــه  ــاً صــاف، دراز کشــیده اســت، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طــوری ک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صــورت کام
بدنــش چــون خطــی افقــی، بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درازای خــود کاناپــه، جلــوه 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد. شــلوار، پیراهــن و موهــای ایــن زن تضــاد رنگــی 
چندانــی بــا کاناپــه ندارنــد و بیشــترْ رنــگ روشــن پوســت 
اوســت کــه وی را از کاناپــه قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تشــخیص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســازد. 
ــر ســر،  ــر ســینه، دســت چپــش به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زی دســت راســت زن ب
ــرار  ــش ق ــی در گوش ــکم و هدفون ــر روی ش ــل او ب موبای
ــده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــوند  ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آســانی دی ــه ب ــن دو آخــری ن دارد کــه ای
ــند. ــۀ او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخش ــر خفت ــه پیک ــی ب ــت و جان ــه حرک و ن

ــوژه  ــیِ س ــو، بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمای ــن تابل ــل در ای ــل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمّ ــۀ قاب نکت
توســط نقــاش اســت کــه در واقــع، تمایــز چندانــی میــان 
زن و اشــیای موجــود در تصویــر قائــل نشــده اســت: 
به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــیوه کــه لیــوان بــر ســه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پایه قــرار دارد، زن 
ــک  ــا ی ــاً ب ــی اساس ــت؛ گوی ــتقر اس ــه مس ــر کاناپ ــز ب نی
نقاشــی طبیعــت بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جــان مواجــه هســتیم. ســالوادور 
تابلویــی  اســپانیایی،  فراواقع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گــرای29  نقــاش  دالــی28، 
بــا عنــوان طبیعــت بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جــان جانــدار30 دارد کــه در آن 
اشــیایی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جــان نظیــر چاقــو، لیــوان و بطــری بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرکــت 
ــد کــه ایــن نوعــی آشــنایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی  درآمــده و جــان گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان
ــل،  ــنا در نقاشــی اســت. در مقاب ــرد و آش ــری پرُکاری از ژان
ــدار  ــت جان ــوان طبیع ــروف را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــوی دلارام مع ــن تابل ای
ــا  ــانی دارد و ب ــی انس ــه موضوع ــرا ک ــد، چ ــان نامی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ج
ایــن حــال، ســوژۀ جانــدار آن چــون شــیئی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جــان 
ــوان  ــی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــن بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمای ــر، ای ــک منظ ــد.از ی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمای
در معنــای ظاهــری آن تفســیر کــرد و مثــاً چنیــن 
انگاشــت: زن قــرص خــواب یــا هــر نــوع آرام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخــش دیگــری 
ــا  مصــرف نمــوده و در حیــن گــوش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســپردن بــه صــوت ی
ــد  ــه خــواب رفتــه اســت، بــی آنکــه مجــال یاب نغمــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای، ب
موبایــل را بــه کنــاری نهــاده و هدفــون را از گوشــش خــارج 
ــز  ــزی ج ــشِ چی ــی، نمای ــن بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمای ــی ای ــد؛ یعن کن
ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خــواب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رفتنــی کــه علتــش  ــی ســنگین نیســت- ب خواب
ــرطِ  ــتگی مف ــی خس ــا حت ــواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور، ی ــاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خ ــرف م مص
صــرف اســت. امــا از منظــری عمیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تــر، حالــت شــبه 
ــردی  ــی درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ــودی از تنهای ــوان نم ــان زن را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ج
ــز ــین نی ــوی پیش ــوص تابل ــه در خص ــت. چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک او دانس
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واپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رانــی،  درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی،   تنهایــی  در  شــد،  گفتــه 
بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایــی از روان فــرد را از دســترس او خــارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســازد 
و امیــال و احساســاتی را که هویت و ســرزندگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشــند 
ــن  ــری از همی ــر، تصوی ــی حاض ــد. نقاش ــوش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کن خام
خاموشــی اســت. تفکیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیــری زن از ســایر اجــزای 
غیــر زنــدۀ تصویــر، بــر شیءشــدگیِ او- یعنــی جداافتــادن 
ــیئی  ــه ش ــدن ب ــل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش و تبدی ــای انس از توانایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه
ــونِ  ــر، هدف ــت دارد. در آخ ــود- دلال ــرای خ ــناس، ب ناش
ــۀ شــنیداری  ــک تجرب ــز، ی ــه در گــوش زن نی جــای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفت
ــپردن«، را  ــان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌س ــوشِ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ج ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گ ــی »ب ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبارت ــا ب ــزا، ی جانفَ
نمایندگــی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد، بلکــه نمــادی از عامــل واپس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌راننــده 
اســت- همــان بایــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نبایدهایــی کــه گــوش و ذهــن را پـُـر 
ــی  ــه و تنهای ــاً تجزی ــوند و نهایت ــی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــد و درون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنن

ــد. ــار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورن ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب ــردی را ب درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف

تحلیل نقاشی ششم، اثر پارسا حسین‌پور31 

ایــن نقاشــی دارای کادری نزدیــک بــه مربــع اســت و خــط 
ــرار  ــیِ کادر ق ــۀ بالای ــه لب ــک ب ــیار نزدی ــه بس ــقِ آن ک اف
دارد موجــب شــده اســت فضــای قابــل‌ توجهــی بــه زمیــن 
ــد.  ــاص یاب ــمان اختص ــه آس ــی ب ــطح اندک ــت( و س )دش
درختانــی محــو در ســمت راســت آســمان، کــه اندکــی از 
تنــۀ آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا در داخــل کادر اســت، عظمــت دشــت خــزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده 
و بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زردی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گراییــده را دوچنــدان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماینــد. خطــوط 
عمــودیِ ایــن درختــانِ کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پیــدا در هماهنگــی بــا خطــوط 
ــده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند-  ــرار ش ــن تک ــر زمی ــه در سراس ــت ک ــره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اس تی
خطوطــی مــواج از گیاهــان کوتــاه، بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشــانۀ وزش 
ــگ  ــت و ضرباهن ــو حرک ــدی تابل ــه ترکیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بن ــه ب ــاد، ک ب
ــان  ــوازن می ــاد ت ــاش در ایج ــی نقّ ــن توانای می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشــند. ای
عناصــر مختلــف تأثیــر عمیقــی بــر درک بیننــده از فضــای 

ــری دارد. تصوی

ــر  ــی پیک ــژه دارد رویاروی ــت وي ــو اهمی ــن تابل ــه در ای آنچ
ــک  ــان نزدی ــو )پ ــن تابل ــون اوســت: او در پایی زن و پیرام
بــه مخاطــب( چنــان بــر زمیــن لمیــده کــه گویــی مقهــورِ 
ــه  گســترۀ وســیع طبیعــت شــده اســت. اینکــه او پشــت ب
مخاطــب تصویــر شــده نیــز تصدیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننــدۀ انــزوا و احســاس 
ــبز،  ــامِ س ــای محــدود و هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ــه رنگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــی اوســت ک بیگانگ
زرد و قهــوه‌ایِ آمیختــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خاکســتری نمــودِ ایــن انــزوا را 
ــو، کنتراســت رنگــی  ــیِ تابل ــد. نیمــۀ پایین ــت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنن تقوی
و وضــوح دیــد بیشــتری نســبت بــه نیمــۀ بالایــی دارد کــه 
ــی  ــوش آن طبیعت ــای ســرد و خام فضــای مبهــم و رنگ‌ه
غریــب و خــزان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زده را تصویــر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننــد. ایــن تضــاد میــان 
ــر  ــارِ عاطفــی و روانشــناختی اث ــر ب ــو خــود ب دو نیمــۀ تابل
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افزایــد. جملگــی مــوارد ذکرشــده، نمایانگــر تشــویش و 
تنهایــی زنــی اســت کــه پیونــدی بــا جهــان بیــرون نــدارد 
ــو در واقــع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کوشــد  ــن تابل ــده اســت. ای ــه درون خزی و ب
ــود  ــتی وج ــان و هس ــن انس ــه بی ــی را ک ــاء بنیادین خ
ــیِ  ــن، تنهای ــد؛ بنابرای ــان کن ــتعاره بی ــان اس ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زب دارد، ب
روایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــده در اینجــا از نــوع اگزیستانســیال اســت- نوعــی 
ــط  ــم داشــتن رواب ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رغ ــوم، ب ــاور یال ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ب ــه ب ــی ک از تنهای
رضایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخــش بــا دیگــران و بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغــم خودشناســی و 
انســجام درونــی فــرد، کمــاکان باقــی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مانــد. بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عبــارت 
دیگــر، تنهایــی اگزیستانســیال، وضعیتــی اســت که انســان، 
از آن رو کــه انســان اســت، محکــوم بــدان اســت، فــارغ از 
ــه تنهایــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی و درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی مبتــا باشــد  اینکــه ب
یــا نباشــد: »تنهایــی اگزیستانســیال بــه مغاکــی اشــاره دارد 
ــان انســان و هــر موجــود دیگــری دهــان گشــوده  کــه می
ــوم، 1389:  ــوان زد« )یال ــر آن نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــم ب ــی ه ــت و پل اس
ــه نظــر  ــوق، چنیــن ب ــه کــه در نقاشــی ف 496(؛ همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گون
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رســد کــه زن، بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رغــم بــودن در طبیعــت، هیــچ 
نقطــۀ وصلــی بــا آن نــدارد و صرفــاً هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چــون بیگانــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بــه 
ــری و  ــغولیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فک ــت. مش ــده اس ــده ش ــل آن افکن داخ
عملــی روزمــره، و پیوندهــا و روابــط شــکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گرفته در ســطح 
خانــواده و جامعــه موجــب می‌شــوند انســان تنهایــی 
ــر،  ــان دقیق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی ــا ب ــرد ی ــاد بب ــش را از ی ــن خوی بنیادی
مواجهــه بــا آن را بــه تأخیــر انــدازد. یالــوم در ایــن خصوص 
معتقــد اســت مــا بــرای گریــز از غربــت، جهــان را بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنوان 
ــای آن  ــذوب پدیداره ــود را مج ــم و خ ــزار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی ــک اب ی
ــا  ــرای م ــن پدیدارهــا ب ــی ای ــم، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طــوری کــه گوی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنی
معنایــی دارنــد و بــه کارمــان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آینــد؛ گویــی مــا و ســایر 
اجــزای جهــان همگــی اعضــای یــک پیکــر واحد هســتیم و 
ــن حــال، در  ــا ای همبســته و هماهنــگ عمــل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیــم. ب
لحظاتــی خــاص، ایــن تصویــر رهایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخــش، ناگهــان رنــگ 
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بــازد و نقــاب از چهــرۀ تنهایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مــان فــرو می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتــد. 
مواجهــه بــا مــرگ، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بــاور یالــوم، از زمــرۀ چنیــن لحظاتــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 
اســت. لمــس ایــن واقعیــت کــه مــرگ گریزناپذیــر اســت و 
مــردن تجربــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای تمامــاً انفــرادی اســت، در واقــع، شــهودی
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ــی  ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تنهای ــدگان ب ــت. زن ــیال اس ــی اگزیستانس ــر تنهای ب
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میرنــد؛ نــه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننــد در مــرگ یکدیگــر شــریک 
شــوند و نــه قادرنــد یکدیگــر را از مــرگ برهاننــد )همــان: 
ــودن و  ــکارگی درخانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نب ــرگ، آش ــادآوری م 502-497(. ی
غربــت ذاتــی اســت: ســرانجام جهــان را بــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تنهایــی تــرک 
خواهــم گفــت، یعنــی نــه جزئــی جدایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیــر از جهــان، 
کــه غریــب و گمگشــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در آنــم، پــس تنهایــی سرشــت 

مــن اســت. 

در تجربــۀ تنهایــی اگزیستانســیال، پدیدارهــای جهــان کــه 
ــود را از  ــی خ ــا و کارآی ــد، معن ــادار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمودن ــر معن پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت
ــایر  ــت س ــن اس ــن، ممک ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهن دس
مقولاتــی کــه بــه زیســتِ هــر روزۀ مــا در جهــان ســاختار 
ــر نقش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا، ارزش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا، قوانیــن  و جهــت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشــیدند، نظی
و راهکارهــا، نیــز از معنــا تهــی شــوند؛ گویــی پیــش چشــم 
ــن  ــود. ای ــنایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش ــان آش ــی از جه ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمام ــا، ب م
ــدون شــک،  ــا آن، ب ــازه از جهــان و نســبت خــود ب درک ت
ــی وجــودی کــه در واقــع  ــد اضطــراب اســت؛ اضطراب موجِ
منشــأ همــۀ اضطراب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای ماســت. در چنیــن حالتــی، در 
ــی  ــاس درماندگ ــه احس ــت و جامع ــای طبیع ــر نیروه براب
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیــم؛ گویــی جهــان قــادر اســت بــر مــا بتــازد، 
ــان:  ــیم )هم ــته باش ــش داش ــی واکن ــا توانای ــه م ــی آنک ب
مواجهــۀ  کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمــق، چنیــن  آثــار  نقاشــی   .)499-503
اضطراب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زایــی را بــه تصویــر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشــد: حالت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیــری زن 
بــه گونــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای اســت کــه انــگار تجربــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نیســتی را از ســر 
ــا  ــد؛ ســکون و راســتای افقــی بدنــش در تضــاد ب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذران
ــه  ــالا ب ــی عمــودی )از ب ــه حرکت ــن اســت ک خطــوط زمی
پاییــن( و مــورّب، و حالتــی تهدیدکننــده دارنــد. در واقــع، 
ــا زمیــن  زن، کــه در معنایــی اسطوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــناختی همبســته ب
ــه  ــرا ک ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اســت؛ چ ــو یافت ــا آن نســبتی ن ــا ب اســت، اینج
بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جــای آنکــه از طریــق مفهــوم زایــش، بــا زمیــن یگانــه 
ــته  ــه گش ــرگ، از آن بیگان ــوم م ــطۀ مفه ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌واس ــردد، ب گ

اســت: آشــنایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدایی از رابطــۀ زن و زمیــن. بنابرایــن، ایــن 
ــن در  ــی بنیادی ــی و ترس ــاس تنهای ــر احس ــی روایتگ نقاش
ــر  ــت- نمایانگ ــم اس ــنایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زدوده و مهاج ــی آش ــر جهان براب
ــه  ــر خان ــه، دیگ ــم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی مرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آگاهان ــه از چش ــن، ک زمی

نیســت.

نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری

ــی  ــه شــد شــرح چیســتی تنهای ــه ارائ ــن مقال آنچــه در ای
ــه  ــت ک ــی اس ــان ایران ــاری از نقاش ــل آث ــپس تحلی و س
ــر  ــه تصوی ــا را ب ــی تنه ــده‌اند و زن ــق ش ــود خل ــۀ ن در ده
آرای  مبنــای  بــر  عمدتــاً  تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا  ایــن  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشــند. 
مبانــی  نیــز  و  یالــوم،  ارویــن  فلسفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــناختیِ 
هنرهــای بصــری صــورت گرفــت. علــت انتخــاب رویکــردی 
روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانــی  اســت.  آن  میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رشــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بودنِ  یالومــی، 
ــا فلســفۀ  ــی ب ــد عمیق ــع، پیون ــوم، در واق ــۀ یال وجودگرایان
ــودیِ  ــم وج ــر مفاهی ــی دارد و ب ــم اروپای اگزیستانسیالیس
ــار  ــا، در کن ــی، از قض ــت. تنهای ــز اس ــانی متمرک ــام انس ع
ــی،  ــای زندگ ــرگ و معن ــون آزادی، م ــر چ ــی دیگ مفاهیم
ــن،  ــتند. بنابرای ــی هس ــیِ یالوم ــی روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناس ــم اصل مفاهی
بــرای پژوهــش حاضــر کــه بــه موضــوع تنهایــی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پــردازد، 
ــه  ــن آنک ــد. ضم ــب بودن ــی مناس ــوم رهنمون ــات یال تأم
ــری،  ــار هن ــه آث ــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای ب ــرد میان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رش ــی، رویک ــور کلّ ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ط ب
نگرشــی اســتعلایی بــه ایــن آثــار را میسّــر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنــد، 
چــرا کــه آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا را نــه صرفــاً بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنــوان مصنوعاتــی 
ــر  ــی فرات ــوان پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عن ــه ب ــناختی، بلک هنری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زیبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینــد کــه در پیونــد بــا ســایر حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای زندگــی 
ــا می-یابنــد و می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننــد آشکارســازِ حقایقــی انســانی  معن
باشــند؛ چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کــه در ایــن پژوهــش نیــز، نقاشــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های 
ــی  ــوان آشکارســازانِ حقیقــت تنهای ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عن ــورد مطالعــه ب م
انســان، درنظرگرفتــه شــدند. تنهایــی از دیــد یالــوم، 
ــردی،  ــوع بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ــه ن ــه س ــد، ب ــر ش ــن ذک ــه در مت چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک
درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی و اگزیستانســیال تفکیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــر اســت. تنهایــیِ 

سبک شخصیتینوع تنهاییسال انتشارآفرینندۀ اثرعنوان اثرشمارۀ تصویر

خودشیفتهبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فردی1392رسول اکبرلواکرم1

خودشکن/ افسردهبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فردی1394رسول اکبرلوبدون عنوان2

پرهیزندهبین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فردی1399دلارام معروفبدون عنوان3

—درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فردی1399دلارام معروفبدون عنوان4

—درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فردی1399دلارام معروفبدون عنوان5

—اگزیستانسیال1400پارسا حسین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پورآثار کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عمق6

جدول 1. نوع تنهایی و سبک شخصیتی بازنمایی‌شده در آثار مطالعه شده در این مقاله )منبع: نگارندگان( 

تنهایـی زن در نقـاشـی دهۀ نودِ ایـران، تحلیلی فلسفی - روان شناختی با تکیه بر آرای اروین یالوم
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بازنمایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــده در هــر یــک از نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای مطالعاتــی حاضــر 
نیــز بــا یکــی از ســه نــوع مذکــور انطبــاق یافــت. از 6 نمونۀ 
ــورد،  ــردی، دو م ــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ف ــورد، تنهای ــه م ــده، س تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش
تنهایــی درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی، و یکــی نیــز تنهایــی اگزیستانســیال 
ــه  ــوط ب ــد. در ایــن میــان، مــوارد مرب را بازنمایــی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کردن
تنهایــی بین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فــردی بــر مبنــای ســبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شــخصیتی 
تحلیــل شــدند، چــرا کــه ســبک شــخصیتی، از دیــد یالــوم، 
یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای پژوهــش حاضــر، روشــن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ســازند کــه رجــوع 
مســتقیم بــه داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای تصویــریِ درون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متنــی، حتــی بــدون 
ــه برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متــن،  ــدون رجــوع ب آگاهــی از نیــت آفریننــده و ب
می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانــد تحلیلــی فلســفی یــا روان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شــناختی از آثــار 
ــص  ــاً بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نق ــی طبع ــن تحلیل ــم آورد. چنی ــمی فراه تجس
و تمامــاً رهــا از پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا و ســوگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ذهــن 
ــی  ــه ظرایف ــد ب ــال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان ــن ح ــا ای ــت، ب ــر نیس تحلیلگ
ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ــی ب ــای برون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌متن ــررس کاوش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــه از تی ــد ک ــور بتابان ن
ــد،  ــده ش ــه دی ــه، چنان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ک ــن مقال ــن ای ــت. هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنی دور اس
ــه آن  ــدارد و ب ــی ن ــوع تنهای ــه موض ــی ب ــردی بالین رویک
ــردازد،  ــال نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پ ــا اخت ــاری ی ــک بیم ــد ی ــون پیام هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چ
بلکــه آن را یــک وضعیــت گریزناپذیــر انســانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انــگارد- 
وضعیتــی کــه تعمّــق در آن، در واقــع، تقــرّب بــه حقیقــت 
انســان اســت و خاصــه آشــکارگی تنهایــی در آثــار هنــری، 
ژرفــای بیشــتری بــه ایــن تعمّــق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشــد. در نهایــت، بــا 
ــور  ــاری و آزمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مح ــردی آم ــش رویک ــن پژوه ــه ای اینک
و  آمــار  محــک  بــه  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواننــد  آن  یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای  نــدارد، 
آزمایــش نیــز گذاشــته شــوند؛ بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عنــوان مثــال، پیشــنهاد 
ــی  ــی تنهای ــه بازنمای ــده، ب ــای آین ــود در پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ش
ــت.  ــین پرداخ ــای پیش ــیِ دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایران زن در نقاش
از علــل اصلــی ایــن نــوع تنهایــی اســت. جــدول زیــر ایــن 
یافته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــا را بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اجمــال بیــان مــی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارد: شــود، تــا از طریــق 
ــی، در  ــوع تنهای ــدام ن ــردد ک ــوم گ ــاری معل ــۀ آم مقایس
ــن  ــامدتر اســت. همی ــا پرُبسَ ــن دهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه ــک از ای ــر ی ــار ه آث
مقایســه را در خصــوص جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هــای آمــاری زیــر نیــز 

ــت: ــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار بس ــوان ب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت

- نقاشــی‌هایی کــه در همیــن بــازۀ زمانــی، توســط نقاشــان 
کشــوری دیگــر خلــق شــده‌اند.

- نقاشــی‌هایی کــه در همیــن بــازۀ زمانــی، مــردان تنهــا را 
ــه تصویــر کشــیده‌اند. ب

پی‌نوشت

1 expressionism

نوگــرای  هنــریِ  جنبش‌هــای  از  اکسپرسیونیســم   2
ــرن بیســتم ظهــور کــرد  ــی اســت کــه در ابتــدای ق اروپای

ــل« )The Bridge( در  ــروه »پُ ــان گ ــگامان آن نقاش و پیش
آلمــان، و نقاشــان معــروف بــه فوویســت )fauvist( در 
ــر  ــود، متأث ــۀ خ ــه ‌نوب ــدان، ب ــن هنرمن ــد. ای ــه بودن فرانس
ــد:  ــم بودن ــرن نوزده ــر ق ــم اواخ ــان مه ــن از نقاش از دو ت
 )Edvard Munch( ِــک ــر ادوارد مون ــت تأثی ــل تح ــروه پُ گ
نــروژی، و فوویســت‌ها وامــدارِ ونســان ون‌گــوگِ فرانســوی. 
تجربه‌هــای  بــر  کلــی،  بــه ‌طــور  اکسپرسیونیســت‌ها، 
مســتقل فــردی و برون‌ریــزی عواطــف و هیجانــات درونــی 
ــای  ــی گرایش‌ه ــتا، برخ ــن راس ــه در ای ــد ک ــد دارن تأکی
اکسپرسیونیســتی از تکنیک‌هــای شبیه‌ســازانه و برخــی 
دیگــر از زبانــی ناواقع‌گــرا بهــره می‌گیرنــد؛ از جملــه، 
تــا حــد  فوویســت‌ها  یــا  پـُـل  اعضــای گــروه  خــود 
می‌کردنــد  تخطّــی  شبیه‌ســازانه  الگوهــای  از  زیــادی 
یــا بعدتــر، نقاشــان جنبــش اکسپرسیونیســم انتزاعــی 
)abstract expressionism( در آمریــکا آثــاری بیان‌گرانــه 
ــای  ــل، نمونه‌ه ــد. در مقاب ــی می‌آفریدن ــاً انتزاع ــا تمام ام
ــی‌های  ــته نقاش ــزءِ آن دس ــر ج ــش حاض ــی پژوه مطالعات
بهــره  واقع‌گــرا  زبانــی  از  کــه  اکسپرسیونیســتی‌اند 

می‌گیرنــد.

کــه  اســت  فلســفی  مکاتــب  از  اگزیستانسیالیســم   3
فیلســوف  کیرکگــور،  ســورن  اندیشــه‌های  در  ریشــه 
ــز  ــی، و نی ــوف آلمان ــر، فیلس ــن هایدگ ــی، مارتی دانمارک
ژان‌پــل ســارتر، فیلســوف فرانســوی دارد. ایــن واژه در 
ــود«  ــت وج ــب اصال ــا »مکت ــی« ی ــه »وجودگرای فارســی ب
ــی،  ــن جایگزین‌های ــا چنی ــت، ام ــه اس ــل ‌ترجم ــز قاب نی
ــی  ــرد چندان ــانند، کارب ــی نمی‌رس ــه ‌تمام ــا را ب چــون معن
ــوع  ــی ن ــه ‌معن ــا ب ــع، اینج ــتانس، در واق ــد. اگزیس ندارن
ــه  ــت ک ــودن اس ــان ‌ب ــتن و در جه ــود داش ــی از وج خاص
مختــصّ انســان می‌باشــد- آنچــه او را از ســایر باشــندگان 
ــراب،  ــئولیت، اضط ــاب، مس ــد. آزادیِ انتخ ــز می‌کن متمای
ــدی  ــم کلی ــت از مفاهی ــر ماهی ــود ب ــدم وج ــی و تق پوچ
اگزیستانسیالیســم اســت. شــیوۀ روان‌درمانــی ارویــن یالــوم 
ــرای  ــت )ب ــتی اس ــای اگزیستانسیالیس ــر از رهیافت‌ه متأث
ــف اگزیستانسیالیســم و  ــۀ بیشــتر در خصــوص تعری مطالع
.)Joseph et-al ,2014: 3-8( :تاریــخ آن رجــوع شــود بــه

ــی  ــه ‌طــور کل ــان ســامی ب ــا ادی ــای ابراهیمــی ی 4 آیین‌ه
ــم در  ــه از ســنت ابراهی ــوند ک ــه می‌ش ــی گفت ــه دین‌های ب
ــد. یهودیــت، مســیحیت  نوشــته‌های ســامی الهــام می‌گیرن
ــه  ــن طبق ــه در ای ــد ک ــن آیین‌هایی‌ان ــام بزرگ‌تری و اس
ــه ‌طریقــی تحــت  ــان ابراهیمــی همگــی ب ــد. ادی ــرار دارن ق
ــد و  ــت بوده‌ان ــخ یهودی ــتی در تاری ــد یکتاپرس ــر رش تأثی
ــا  ــد: تنه ــه نموده‌ان ــدا ارائ ــترکی از خ ــبتاً مش ــوّر نس تص
آفریــدگار جهــان کــه قــادر مطلــق، عالــم مطلــق و مــاورای 

زمــان و مــکان اســت.
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تنهایـی زن در نقـاشـی دهۀ نودِ ایـران، تحلیلی فلسفی - روان شناختی با تکیه بر آرای اروین یالوم

5 پروتستانتیســم شــاخه‌ای از مســیحیت اســت کــه مبانــی 
ــار توسّــط مارتیــن لوتــر، کشــیش متجــدّد  آن نخســتین ب
ــان  ــزی شــد. واژۀ پروتســتان، در زب دوران رنســانس، پی‌ری
فرانســه، بــه‌ معنــی معتــرض و مخالــف سرســخت اســت و 
بدیــن علّــت بــه پیــروان لوتــر اطــاق می‌شــود کــه آن‌هــا 
بــه مخالفــت بــا شــماری از قوانیــن کلیســای کاتولیــک روم 

پرداختنــد. 

6 alienation

7  Harry Stack Sullivan (1892-1949)

8 Joanne Wieland-Burston

9 interpersonal isolation

10  intrapersonal isolation

11 existential isolation

ــوی  ــهر خ ــال 1363 در ش ــد س ــو، متول ــول اکبرل 12 رس
ــگاه  ــی از دانش ــی نقاش ــدرک کارشناس ــت. او دارای م اس
شــاهد و مــدرک کارشناســی ارشــد همیــن رشــته از 
ــان انجمــن  ــز از فارغ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحصی ــرا ن، و نی ــر ته دانشــگاه هن
ــران اســت. وی تاکنــون در نمایشــگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های  خوشنویســان ای

ــت. ــته اس ــرکت داش ــددی ش ــی متع ــرادی و گروه انف

13 schizoid

14 narcissistic

15 personality

16 experience

17 behaviour

18 personality type

19 بــرای مطالعــۀ بیشــتر در خصــوص تعاریــف شــخصیت 
رجــوع شــود بــه: )شــولتز و دیگــران، 1389: 11-15(.

20 self-defeating/depressive

21 معادل‌هایــی چــون »خودبرانــداز« یــا »خودویرانگــر« را 
نیــز بــرای آن می‌تــوان بــه‌کار بــرد.

ــران اســت.  ــد ســال 1365 در ته ــروف، متول 22 دلارام مع
او دانش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آموختــۀ رشــتۀ نقاشــی )مقطــع کارشناســی( 
ــتۀ  ــران، و رش ــگاه ته ــای دانش ــای زیب ــکدۀ هنره در دانش
ــگاه  ــد( در دانش ــی ارش ــع کارشناس ــر )مقط ــش هن پژوه
هنــر تهــران اســت. وی تاکنــون در نمایشــگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انفــرادی 

ــته اســت. ــرکت داش ــددی ش ــی متع و گروه

23 avoidant

24 dissociation

25 isolation

26 repression

27 ego

28 Salvador Dali (1904-1989)

29 surrealist

30 Living Still Life (1956)

ــران، و  ــال 1365 در ته ــد س ــین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پور، متول ــا حس 31 پارس
دارای مــدرک کارشناســی هنرهــای نمایشــی از دانشــکدۀ 
ــورت  ــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ص ــه ب ــون، چ ــار او تاکن ــت. آث ــا اس ــای زیب هنره
انفــرادی و چــه گروهــی، در چندیــن نمایشــگاه بــه نمایــش 

درآمده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انــد.
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Isolation is a tangible and not very 
desirable experience for humans—an 
inevitable experience of  loneliness and 
lack of  meaningful relationships. Due to 
the persistence and intensification of  the 
feeling of  isolation throughout human life, 
scholars in the fields of  psychology and 
social sciences have paid special attention to 
it, offering similar and sometimes distinct 
opinions on the matter. These opinions are 
generally based on three perspectives on 
isolation: 1. Humans are always alone and 
cannot overcome this destructive feeling; 2. 
Humans are entirely capable of  overcoming 
the destructive feeling of  isolation; and 3. 
Being alone or not is related to the issue of 
self-awareness and self-restraint. In fact, 
proponents of  the first perspective have a 
philosophical approach to the phenomenon 
of  isolation, considering human isolation 
as a fundamental and inescapable matter; 
proponents of  the second perspective 
believe that the feeling of  isolation has 
specific causes which resolving them will 
resolve the feeling itself—causes such as 
an unsuitable home or social environment, 
poor financial situation, or having an 
idealistic view on human relationships that 
creates a vast gap between what is desired 
and what is real; and finally, proponents of 
the third perspective claim that the lack 
of  self-knowledge and self-acceptance, 
and consequently, the uncontrollability of 
emotions and desires, leads to the feeling of 
isolation. Therefore, isolation is a complex 
and multifaceted issue that can occupy the 
minds of  researchers in various fields such 
as psychology, sociology, and philosophy, as 
well as the minds and hands of  artists.

Images of  isolated individuals, especially 
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women, can be found abundantly in 
contemporary paintings. Iranian painters, 
too, have created works with the theme of 
isolation during the years 1390 to 1400 
(2011 to 2021), in some of  which the 
depicted character is a woman. This article 
studies six examples of  these works which 
are painted by Rasoul Akbarloo, Parsa 
Hosseinpour, and Delaram Maroof. All 
these examples are executed in oil on canvas; 
they mainly have horizontal frames and 
centralised compositions; and stylistically, 
they are close to Expressionist works, as 
they depict inner states and emotions rather 
than the external world. Expressionists 
generally emphasise independent individual 
experiences and the expression of  emotions 
and excitements. In this regard, some 
Expressionists use mimetic techniques, 
while others employ a non-realistic 
language. For example, early 20th-century 
German Expressionists largely deviated 
from mimetic patterns, or later, painters 
of  the Abstract Expressionism movement 
in America created expressive but entirely 
abstract works. In contrast, the study 
samples of  this research belong to those 
Expressionist paintings that use a realistic 
language.

The main question of  this research is how 
to analyse the depicted isolation in these 
paintings, based on Irvin Yalom’s existential 
psychology. Irvin Yalom is a renowned 
American psychiatrist and author, and 
Existentialism is a philosophical school 
rooted in the thoughts of  philosophers such 
as Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, 
and Jean-Paul Sartre. Here, existence 
means a specific way of  being —being-
in-the-world — that is unique to humans 
and  distinguishes them from other beings. 
Freedom of  choice, responsibility, anxiety, 
meaninglessness, and the precedence of 
existence over essence are key concepts 
of  Existentialism. Yalom’s method of 
psychotherapy is influenced by existentialist 
approaches and is therefore based on a 
philosophical foundation.

With this approach, he distinguishes three 
types of  isolation: ‘interpersonal isolation,’ 

‘intrapersonal isolation,’ and ‘existential 
isolation.’ Interpersonal isolation is the 
type that arises due to factors such as 
geographical isolation or inability to 
establish relationships; intrapersonal 
isolation, on the other hand, is the result of 
internal disintegration and the suppression 
of  one’s emotions; and existential isolation, 
which is more fundamental than the 
previous two types, refers to the inherent 
isolation of  humans—the kind of  isolation 
that one cannot escape during birth, life, 
and death. This research, in fact, seeks to 
answer the question of  whether the isolation 
of  women, depicted in the paintings of  the 
1990s in Iran, can be explained based on 
this Yalomian interpretation of  isolation; 
and if  so, what new understanding this 
approach—which is both philosophical and 
psychological—provides of  these works.

Research Method

This research employs a descriptive-
analytical method, with textual data 
collected through library research and 
images gathered through fieldwork. To 
describe isolation, this study utilises the 
terminology, and philosophical psychology 
of  Irvin Yalom as well. In analysing the 
data, it employs Yalom’s approach alongside 
symbology and formal-visual analysis. The 
reason for choosing Yalom’s approach is its 
interdisciplinary nature. Yalom’s existential 
psychotherapy is deeply connected to 
European existentialist philosophy and 
focuses on human existential concepts. 
Isolation, alongside other concepts such 
as freedom, death, and the meaning of  life, 
is a central theme in Yalom’s psychology. 
Therefore, Yalom’s reflections are suitable 
guides for this research, which addresses 
the topic of  isolation. Moreover, an 
interdisciplinary approach to artworks 
generally enables a transcendental 
perspective on these works, viewing them 
not merely as artistic-aesthetic objects, 
but as phenomena that find meaning in 
connection with other aspects of  life 
and can reveal human truths; just as this 
research considers paintings as revealers of 
the truth of  human isolation.
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It should be noted that the analyses in this 
article are conducted without knowing the 
creators’ intended meanings and are based 
solely on the examination of  visual data 
and the authors’ reflections. Additionally, 
the personality types, mentioned in some of 
these analyses, are used not as symptoms of 
mental illness or psychological disorders, 
but as recognised and prevalent personality 
patterns, to provide a better understanding 
of  interpersonal isolation.

Conclusion

The isolation depicted in each of  the study 
samples of  this research corresponds 
to one of  the three types of  isolation 
distinguished by Yalom. Of  these six 
samples, three represent interpersonal 
isolation; two represent intrapersonal 
isolation; and one represents existential 
isolation. Among these, the analysis of 
cases related to interpersonal isolation 
is based on personality types, as Yalom 
considers personality type to be one of  the 
main causes of  this kind of  isolation.

The findings of  this research clarify that 
direct reference to intra-textual visual 
data, even without knowing the creator’s 
intent and without external references, can 
provide a philosophical or psychological 
analysis of  visual works. Such an analysis is 
definitely not flawless and entirely free from 
the analyst’s preconceptions and biases; 
however, it can shed light on subtleties 
that are beyond the reach of  extra-textual 
explorations. Additionally, this paper 
does not take a clinical approach to the 
subject of  isolation, nor does it treat it as a 
consequence of  illness or disorder. Instead, 
it considers isolation an inescapable human 
condition—a state where contemplation 
of  it is, in fact, an approach to the truth 
of  humanity; and the manifestation of 
isolation in artworks adds depth to this 
contemplation.
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